
 

 242 -338، ص 3048، بهار و تابستان 83ی، سال بیست و یکم، شماره شناسنامه انسان

 مقاله علمی

 های فارسی المثل تحلیل گفتمان مدارای اجتماعی در ضرب

 2، فاطمه کاسی1زهرا حیدری
 12/91/2091تاریخ تایید:     22/90/2092تاریخ دریافت :

 چکیده 
های فکری و های ادبیات عامه، نمایانگر گرایشهای فارسی به عنوان یکی ازگونهالمثلضرب

پرهیزی است. با در نظر گرفتن اهمیت بازخوانی فرهنگ فرهنگی مردم به موضوع صلح و خشونت

و تعارضات   های فرهنگی مرتبط با صلح، همزیستی، کاهش تقابل به منظور شناخت ظرفیت

های فارسی که شامل مدارای المثلوهش مصادیق مدارای اجتماعی در ضرباجتماعی، دراین پژ

بندی و با تکیه بر مفهوم  دینی، مدارای رفتاری، مدارای منفعل و مدارای عمومی است استخراج، طبقه

ها نشان داده المثلگفتمان ارنستو لاکلا و شانتال موفه بخشی از الگوی اندیشگی حاکم بر این ضرب

ایی منابع قدرت و عوامل تأثیرگذار بر بازنمایی سطح مدارای اجتماعی پرداخته شده است. و به شناس

های مدارای اجتماعی از دیدگاه پیتر کینگ ارائه و به بندی مؤلفههای تحقیق بر اساس دسته یافته

-فههای دینی، گفتمان فردگرایی و گفتمان صلح در یکی از مؤل روش تحلیل گفتمان به تأثیر گفتمان

های اخلاق عمومی یعنی مدارای اجتماعی پرداخته شده است. براساس نتایج بدست آمده، گفتمان 

های بشردوستانه با بیشترین بسامد نمایانگر مدارای اجتماعی در های مربوط به گرایشصلح و دال

 اند.  های فارسی مورد مطالعه بودهالمثلضرب

 ی، تحلیل گفتمان، لاکلا، موفهالمثل، مدارای اجتماع ها: ضربکلیدواژه
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 مقدمه 
اند که گاه در نثری کوتاه و از فرهنگ عامه هایی مشخص و برجستهها نمونهالمثلضرب

ها یابند. بسیاری از مثلآهنگین و گاه در مصرعی یا بیتی به شکلی فشرده و موجز نمود می

ترین شکل ترین و زیبار کوتاهاند که دچکیدة یک تمثیل مفصل یا یک داستان بلند عامیانه

ها باعث کارآیی المثلاند. موجز بودن ضرب ممکن بروز یافته و بر زبان خاص و عام جاری

توان گفت تأثیرگذاری آنان موجب است و میهای ادبی شدهبیشتر آنها نسبت به سایر گونه

شناسانی نظیر پیتر معهشناختی، جااز منظر جامعه .استدوام و بقای آنها در طول سالیان بوده

دانند. سرمایة اجتماعی و سرمایه انسانی تحمل و مدارا را بخشی از سرمایة اجتماعی می 1کینگ

توان از سرمایة انسانی استفاده اند. بنابراین، بدون تحمل و مدارا نمیدو مفهوم درهم تنیده

ریباً تمام ابعاد مدارا های مفهومی است که تقیکی از مدل کینگ مدل نظری  مطلوب را نمود.

 دهد. را پوشش می

بندی انواع مدارا کینگ پس از تعریف مدارا برحسب دو عنصر پذیرش و اعتراض به دسته

 پرداخته است:  

-یابد به معنای شناسایی حـق گـردهم  مدارای سیاسی و سازمانی: در سطح سیاست معنا می

آیـی،  ماننـد حـق برگـزاری گـردهم     های مختلفیآیی صاحبان عقاید مختلف است که با سنجه

شـود.  گیـری مـی  دولتی و مدنی اندازه سیاسی، حق  تشکل سیاسی، غیرهای اجتماعیسخنرانی

ها، تجمعات، تحصنات و اعتصابات شغلی و غـذایی از جملـه ایـن مـوارد     برگزاری راهپیمایی

معـه از جملـه   آمیز در رابطه با تضادهای موجود در جاهای غیرخشونتاست. پذیرش مکانسیم

موارد تساهل و مدارای اجتماعی است. وجود نشریات و جراید برای بیان اعتراض و انتقـاد در  

 گیرد.جامعه و وجود احزاب مخالف با نظرات حاکمیت موجود در ذیل این مقوله جای می

گرایـی فرهنگـی و باورداشـت آزادی    مدارای عقیدتی: باور و پذیرش دگراندیشی و نسـبی 

یابـد. اعتقـاد بـه اصـول     شود. این بعد در سطح سازمان معنا میان و تبلیغ را شامل میعقیده، بی

بنیادین و اخلاقی مرسوم جهانی مانند بیانیة حقوق بشر و آزادی مذهب و بیان اندیشه را شامل 

 دهد.گردد که در حوزة اعتقادات فکری و محصولات فکری رخ میمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Peter king 
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رسـد  هایی که به طور انتسابی به کنشـگر مـی  ر ویژگیمدارای هویتی: اعمال تساهل در براب

مانند طبقة اجتماعی، نژاد، فرهنگ، جنسیت، ملیت و دین است که نـاظر بـه هویـت اجتمـاعی     

هـای دیگـر   هایی همچون مدارا نسـبت بـه پیـروان ادیـان و قومیـت     دیگران است و با شاخص

، ب. مـدارای قـومیتی. در بـروز    یابد الف. مـدارای دینـی  شود. در دو سطح معنا میسنجیده می

تواند در بروز آن مـؤثر باشـد و ایـن    های سنتی میرفتارهای خلاف مدارای اجتماعی، برداشت

انواع مدارا با استفاده از قرار گـرفتن فـرد در    تواند منبعث از فرهنگ جامعه باشد.رفتار خود می

ان آن را تجربـه کنـد مـورد    شش موقعیت که ممکن است با قرار گرفتن در روابط خود با دیگر

ها نشان از گیرد. میزان درگیری و تداخل فرد با دیگران و تمایل به این موقعیتسنجش قرار می

-ها عبارت از ازدواج، همسایگی، همسفر بودن، شراکت، همبردباری کنشگر دارد. این موقعیت

 نشینی و معامله هستند.

ارهایی مغایر با رفتار اکثریت آحاد جامعه مدارای رفتاری: مدارای رفتاری در خصوص رفت 

یابد. مثل تساهل در برابر شیوة لباس پوشیدن یا نوع روابط اجتماعی افـراد بـا یکـدیگر    معنا می

تواند در قالب دهد. این تساهل میکه بیشتر دین و اعتقادات مذهبی را دستخوش تغییر قرار می

وچـک بــه الگوهـا و مسـائل جنســی    الگوهـای جنسـیتی تعریـف شــود. افـراد در شـهرهای ک     

 (.  121 -122: 1731گیرند )بشیریه،  تری میترند و اغلب در این حوزه موضع محتاطانه حساس

مدارای اجتماعی را بلحاظ تحلیلی به دو دستة فعال و منفعل تقسیم کرده  1ورنر گلداشمیت

مدارای فعال انتزاعی  شود.است. مدارای فعال نیز خود به دو دستة انتزاعی و عینی تقسیم می

است که فرد به لحاظ شفاهی معتقد به مدارا نسبت به دیگران متفاوت باشد. زمانی که بدین معنی

فرد علاوه بر این که در ذهن و زبان معتقد به مدارا نسبت به دیگران است در عمل هم این مدارا 

تفاوتی یز حکایت از نوعی بیشود. مدارای منفعل نرا نشان دهد تبدیل به مدارای فعال عینی می

ها با افراد نسبت به یکدیگر دارد. به اعتقاد او اگر توسعة اجتماعی و توسعه در سایر عرصه

 (.   161: 1131موفقیت صورت گرفته باشد، مدارای منفعل باید به مدارای فعال تبدیل شود )

فرهنگ بزرگ » اند ازگرفتهارهایی که در این تحقیق، مورد مطالعه قرالمثلضرب

اند. این فرهنگ که در دو مجلد ( استخراج شده1712های فارسی )ذوالفقاری، المثل ضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Verner Goldschmidt 
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المثل شامل انواع رایج آن در قلمرو ایران فرهنگی شده دربردارندة حدود صد هزار ضربتنظیم

را در های ایرانی ها و زبان زبانان است که از یک سو  کلیه گویش های فرهنگی فارسیو حوزه

-گیرد. ضرببر دارد و از سوی دیگر فراتر از مرزهای سیاسی ایران امروزی را هم در بر می

المثل اند و هر ضربگذاری شده گردآوری و شماره 11621تا  1ها در نظم الفبایی و از المثل

ک شود. مقابل هر مثل خاستگاه و قلمرو فرهنگی و زبانی آن در کمانشماره شناسایی میبا یک 

بندی است. علاوه براین، این فرهنگ حاوی یک نمایه موضوعی مفصل است که دستهآمده

 111شود. در این تحقیق بر حسب موضوع، تعداد ها محسوب می المثلموضوعی کلیة ضرب

اند. با توجه به  بندی شده های مورد نظر مقوله المثل استخراج و سپس بر اساس مؤلفهضرب

ها در قالب  ی فارسی در موضوع مورد مطالعه ومحدودیت تحلیل آنها المثل گستردگی ضرب

ای وشم زبانی خود این تعداد را به عنوان نمونه  یک مقاله نویسنده و با توجه به اطلاعات زمینه

های فارسی به عنوان  المثلایم. در این تحقیق شماره ثبت در فرهنگ بزرگ ضربانتخاب نموده

 ار رفته است.  شماره شناسایی هر مثل به ک

های هویت این  پژوهش را با هدف واکاوی فرهنگ مردم و دستیابی به یکی از ویژگی

های دموکراتیک تأکید دارد از عمومی که بر ارزشهای اخلاقایرانی یعنی یکی از شاخص

 ایم.  های ادبیات عامه است انجام دادههای فارسی که یکی ازگونهالمثلخلال مطالعه ضرب

 های اصلی تحقیقپرسش
 های فارسی کدامند؟المثل های مدارای اجتماعی در ضربجلوه -1

 های فارسی کدامند؟ المثل های مدارای منفی و مدارای منفعل در ضربجلوه -2

 پیشینة تحقیق 
( در پژوهش خود با استفاده از نظریة کنش ارتباطی هابرماس نشان داده است 1712امید ممتاز )

ها مانند شاه و رعیت، دارا و ندار، فرادست و فرودست و المثلموجود در ضرب هایکه دوگانه

مراتبی و مراتب قدرتی دارند که عامل مهمی در عدم دستیابی به غیره حکایت ازنظام سلسله

شوند و در حقیقت باعث ظهور کنش ضد ارتباطی هستند که کنش ارتباطی محسوب می
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دست رفتن آزادی،   برابری در تعامل و ظهور سلطه  موجب شکل نگرفتن کنش عقلانی و از

 گردد که نتیجه آن کنش ضد ارتباطی است.درونی و بیرونی می

درپژوهشی پس ازبررسی بیست هزار مثل فارسی مندرج در  (1711زاده ) مهران سهراب 

را  های فرهنگیاکبر دهخدا سه ساختار اصلی در رابطه با ایستارها و ارزشامثال و حکم علی

های معرفتی، دینی و فلسفی نظیر هستی، قضا و قدر، مورد بررسی قرار داده است الف. نگرش

های اخلاقی و مقولات و مفاهیم اجتماعی نظیر قشربندی پروردگار وغیره ب. نگرش به ارزش

اجتماعی، ثروت، فقر، مشورت، مشارکت و غیره ج. نگرش به شاهان وایستارهای معطوف به 

ها نسبت به مصائب گیریآن مقولاتی نظیر شاه و رعیت، عدالت وظلم و موضعقدرت که در 

بندی را در سه بخش نگرش محافظه کارانه، مقاومت / مقابله و ساز و کار امید به آینده دسته

 کرده است.

( در پژوهش خود با استفاده از فرایندی که رولان بارت آن را 1711مرتضی اسدی )

 های فارسی پرداخته است.المثلبه استخراج مقولات اخلاقی ازضربنامد سازی میاسطوره

ها نظامی با عناصر المثلدهد که دستگاه اخلاقی موجود در ضربنتایج این تحقیق نشان می

متناقض وناهمگون است. مجموعا هشت مقوله در چهار حوزة اخلاقی : قدرت سیاسی، فقر و 

های سنی بدست آمده است. در این میان دوحوزة ثروت، روابط جنسیتی و رابطه میان گروه

 های سوم و چهارم فاقد چنین تناقضی هستند.اول دارای مقولات متناقض اخلاقی و حوزه

شناختی وضعیت ( پژوهشی با هدف تبیین جامعه1111پروانه عبدالمالکی و همکاران )

نشاه که دارای بافت فرهنگی، مدارا و ابعاد آن در بین شهروندان هجده سال به بالای استان کرما

اند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و به قومی و مذهبی ناهمگون است انجام داده

شده متغیرهای تحصیلات، جنس، های گردآوریشیوة پیمایشی بوده است. براساس یافته

و شهر  وضعیت تأهل، سرمایه و ابعاد آن بر مدارا تأثیر دارند. متغیرهای سن، قومیت، مذهب

محل سکونت تأثیری بر مدارا ندارند. اقوام و مذاهب در استان کرمانشاه فارغ از تنوع، آثاری 

خواهی از سالیان اند زیرا نوع مبتذلی از هویتمنفی بر تساهل شهروندان استان بر جای نهاده

د گذشته و بویژه در چهار دهه اخیر در سطح استان رواج داشته است که عموماً در پی طر

سازی نمودهایی است که عمدتاً تقابلی و مروج خشونت کلامی و هویت مقابل و برجسته

 رفتاری و نه  گفتگویی و ارتباطی هستند.
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به بررسی عوامل مؤثر بر مدارای اجتماعی پرداخته  ( در پژوهش خود1711فاطمه مقتدایی ) 

ن شهر اهواز با روش پیمایش و نفری از شهروندا 711های پژوهش را بر اساس یک نمونه داده است.

آوری کرده است. مقتدایی در این پژوهش به ای جمعگیری طبقهتکنیک پرسشنامه و با شیوه نمونه

های ابراز وجود، اعتماد اجتماعی، احساس بررسی اثر عواملی چون آنومی، جزم اندیشی، ارزش

اعی پرداخته است. نتایج تحقیق امنیت، فردگرایی، تحصیلات، قومیت و محل تولدّ بر مدارای اجتم

دهد که عواملی چون آنومی و جزم اندیشی رابطه معکوس و معناداری با مدارای اجتماعی در نشان می

های ابراز وجود، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت، فردگرایی، تحصیلات، شهر اهواز دارد. ارزش

گذارد و متغیر فشار مالی به دان تأثیر میقومیت و محل تولدّ به طور مستقیم بر میزان مدارای شهرون

 طور غیرمستقیم واز طریق متغیر واسط آنومی با مدارا رابطه دارد.

های نامبرده با توجه به قرابت مفهومی با مقالة حاضر جزو پیشینة مطالعاتی هر یک از پژوهش

ی و سه مقاله بعد در ها فارس المثل شناختی ضرب اند. سه منبع نخست در تحلیل جامعه نویسنده بوده

 اند.     های مدارا وعوامل مؤثر بر آن راهگشای نویسنده بوده شناسایی ابعاد و مولفه

 تحلیل گفتمان 

های رقیب است و از راهبردهای علمی تحلیل گفتمان بدنبال توصیف، تفسیر و تبیین گفتمان

-گیرد )گلت و غیره بهره میشناسی، ارتباطاشناسی، علوم اجتماعی، مردمهایی مانند زبان حوزه

( تحلیل گفتمان در سطح توصیف مبتنی بر توصیف در سطح خرد فارغ از 13: 1712آقازاد، 

نهادهای اجتماعی و قدرت است و در سطح تبیین و تفسیر با بررسی متن در ارتباط با قدرت، 

مورد نظر در ای درپی آن است که آیا متن زمینهایدئولوژی و نهادهای اجتماعی و دانش پس

قدرت و گفتمان حاکم و یا در جهت تغییر و اصلاح اجتماعی تولید شده جهت تحکیم و بقای 

گر در صدد کشف معانی پنهان و ایدئولوژیک متن با راهبرد است. در این سطح، تحلیل

 (. 11آید تا حقایق را برای مردم آشکار سازد )همان: زدایی از باورهای متعارف جامعه برمی طبیعی

گذریم تا بتوانیم به سطح در تحلیل گفتمان از مرز توصیف صرف ساختارهای زبانی می

تبیین و تحلیل عوامل موجدة یک گفتمان دست یابیم. در واقع هدف اصلی آن آشکار ساختن 

گران بیشتر تحلیل»باشد که بر جامعه تحمیل شده است. عدالتی و ستمی میها، بینابرابری

گران ارند که از طریق پژوهش به تغییر جهان و بهتر شدن آن کمک کنند. تحلیلگفتمان علاقه د
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طلبی را از طریق نشان دادن پیامدهای منفی یک شکل خاص از تثبیت گفتمان غالباً این جاه

های معنایی کنند نظام کنند. آنها تلاش میهای دیگر برای فهم جهان دنبال می معنا و گشودن راه

های های معنایی این است که بسیاری از فهم کنند. یکی از دلایل استحکام نظام حاکم را متزلزل

هایی از جهان بلکه به مثابه خود جهان اند و آنها را نه به چشم برداشتما از جهان، طبیعی شده

 (.213: 1711)یورگنسن و فیلیپس، « نگریممی

انتقاد از سنت مارکسیستی ابتدا دو اندیشمندی هستند که در  1ارنستو لاکلا و شانتال موفه

های اجتماعی را محصول فرآیندهای گفتمانی برشمردند با نفی مفاهیم زیربنا و روبنا همة  فرم

و سپس با فاصله گرفتن از نگرش مارکسیستی به جای مفهوم ایدئولوژی، گفتمان را واجد 

( با این 171)همان:  های اجتماعی است ها در میدان دهندة نگرش تاثیراتی دانستند که نظم

تفاوت که ایدئولوژی  قدرت یکسویه و سرکوبگر دارد اما در نظام گفتمانی قدرت پراکنده 

 است و منابع گوناگونی دارد. 

به معنی ثبات معانی در یک شبکة خاص « گفتمان»ترین مفهوم در نظریة لاکلا وموفه  مهم

ست از تلفیقی از عناصری که با قرار بندی عبارت ا است. بر اساس نظریة گفتمان لاکلا مفصل

ای که از  یابند. لذا هویت یک گفتمان بر اثر رابطه گرفتن در مجموعه جدید، هویتی تازه می

گیرد. به  آید )هویت ارتباطی( شکل می بندی میان عناصر گوناگون پدید می طریق عمل مفصل

های شناور  دال مرکزی و دال بندی (. در مفصل31این  تمامیت ساختمند گفتمان گویند )همان: 

های شناوری مانند  شوند. مثلا دال مرکزی لیبرال دموکراسی را دال با یکدیگر ترکیب می

دال مرکزی تنها با تثبیت  .بخشند انتخابات آزاد، آزادی بیان و پارلمان انسجام معنایی می

هایی هستند  ای شناور داله شود. دال دار می ها معنی موقعیت نسبی خود در ارتباط با دیگر نشانه

که هنوز تخصیص معانی گوناگون به آنها ممکن است و هر گفتمان در تلاش است تا به شیوة 

(. دالها پیش از جذب 13: 1711خاص خود به آنها معنا تحمیل کند )یورگنسن و فیلیپس، 

ست. هستند و معنای آنها تثبیت نشده ا «عنصر»بندی و نظام گفتمانی، یک  شدن در مفصل

نامند )همان:  می« حوزة گفتمان گونگی»شوند  ها را که از گفتمان دور می معانی احتمالی نشانه

کند که در یک نظام بسته معین،  است که بر چیزی دلالت می« دیگری»(. مفهوم دیگر، 11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ernesto Laclau -Chantal Mouffe  
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(. 171: 1717مخالف آن نظام یا جدا از آن و در حاشیه آن و یا در کنترل آن است )رشیدیان، 

کنند نقاط قوت خود را برجسته سازند و نقاط ها سعی میو کاری که به واسطة آن گفتمان ساز

یا دشمن را به حاشیه برانند و « دیگری»ضعف خود را به حاشیه برانند و بالعکس نقاط قوت 

: 1711گویند )سلطانی،  می« رانیسازی و حاشیهبرجسته»نقاط ضعف او را برجسته نمایند را 

آمیز  ای خصومت دهد که رابطههایی انجام میعمل تثبیت را مابین گفتمان« ونیهژم(. »117

بندی مجدد عناصر سبب دارند و گفتمانی که در میدان گفتمانی حاکم است از طریق مفصل

شود. مداخلة هژمونیک زمانی موفق است که های دیگر میتضعیف یا حتی نابودی گفتمان

بود یک گفتمان به تنهایی حاکم شود و در این صورت جایی که پیش از آن کشمکش حاکم 

شود که مورد ای واقع می شود. بنابر این مداخلة هژمونیک در حوزهاست که تخاصم رفع می

هایی (. به گفتمان11:1711تخاصم است و گفتمان نیز محصول آن است )یورگنسن و فیلیپس، 

های عینی گفته  فراموش شود گفتمانشان که چنان محکم تثبیت شده باشند که تصادفی بودن

 (.71: 1712است )لاکلا و موفه، « یافتگیعینیت»شود که محصول  می

ها  ها بر تثبیت معنای دالتوان نظریة گفتمان لاکلا و موفه را عرصة درگیری گفتمان از این رو می

نیروی هژمونیک  گذارد و بادانست. هر گفتمان دال مورد نظر را در بستر خاصی به بوتة معنی می

 (.61: 1111، 1ها و طرد و حذف معناهای دیگر دارد )تورفینگ سعی در تثبیت معنای دال

 های فارسیالمثلمدارای اجتماعی در ضرب

-ها همواره کشوری اهل مدارا بوده است. هجوم ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و خشکسالی

ها باشد و از آنجا که بازسازی  خریب قناتتوانست تهدیدی برای نابودی و ت های پیاپی می

محور تبدیل کرده است. ها بسیار دشوار بود همین عامل فرهنگ ایرانیان را به فرهنگی مدارا قنات

گیری ایرانیان به  ها در جامعة ایرانی از یک سو و لزوم مشارکت و یاری ها و قومیت تنوع فرهنگ

ی دیگر، همچنین موقعیت خوب ارتباطی ایران دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک زمین از سو

ساز  توان از جمله عواملی برشمرد که زمینه های تجاری دنیای قدیم و جز آن را می در شاهراه

های فارسی هم به عنوان المثلمدارای اجتماعی و پذیرش دیگری در اندیشة ایرانی هستند. ضرب

فکری و فرهنگی مردم به موضوع صلح و  هایهای ادبیات عامه نمایانگر گرایشیکی از گونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Jakub Torfing 
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های ادبی برخاسته از یک ساحت  ها به عنوان آفریدهالمثلپرهیزی است. این گروه ضربخشونت

-شناسانة خالقان و مصرف اجتماعی، بر مقولات و مفاهیمی استوارند که بخشی از ساختار معرفت

-های آن جامعه را معرفی میضد ارزشها و  نمایانند و ارزش های ادبی را میکنندگان آن پدیده

پرهیزی است. اجتماعی از مفاهیم ارزشی است که مقوم صلح و مشوق خشونتکنند. مدارای 

رواج این ارزش به معنای به رسمیت شناختن و پذیرش دیگری است نه فقط ازآن رو که 

ای از مرحلهکند بلکه به معنای ها و منافع مشترک در همزیستی اجتماعی ایجاب میمصلحت

، اعم از برتری دینی،  «خود»شناخت و آگاهی که مردم در آن از هر گونه باور به برتری 

که حاصل « دیگری»انگارانه نسبت به  اجتماعی، فرهنگی، قومی و غیره و همچنین باورهای کم

-دارند و برای صلح و همبستگی اجتماعی در اولویت اندیشی است دست برمی تعصب و جزم

شوند. به رسمیت شناختن حقوق مشترک ای قائل میای ارزشی خود جایگاه ویژههبندی

های موجود، براساس ها و تفاوتتک افراد جامعه با وجود گوناگونی ویژگیشهروندی تک

وابستگی همة آنان به یک وطن، موجب ارتقای میزان همبستگی اجتماعی، اعتماد و احترام متقابل 

تر از وفاداری به را مهم« وطن»و « انسان»بیان دیگر باید وفاداری به شود. به افراد جامعه می

های اجتماعی و فرهنگی مانند دین، قومیت، نژاد و جز آن بدانیم تا سایر پیوند دهنده

یکپارچگی و امنیت داخلی جامعه مخدوش نشود. در این پژوهش مصادیق مدارای اجتماعی 

مدارای رفتاری، مدارای منفعل و مدارای عمومی است  مدارای دینی، های فارسی المثل در ضرب

 ایم.ها پرداختهبندی و تحلیل آن که پس از استخراج، به طبقه

 های فارسیالمثلمدارای دینی در ضرب
 های فارسیالمثل(: مدارای دینی در ضرب3جدول )

 المثلضرب شماره در فرهنگ ردیف

 اهر کسی بندد به آیین دگر دستار ر 17311 1

 محراب یهود اگر کنشت است/ او را چه گنه که سرنوشت است. 11161 2

 دار راکفر کافر را و دین دین 61162 7

 ای در عالم توحید نیستکعبه و بتخانه 61121 1

 چه هندو، چه مسلمان، پسیه )؟( است و ایمان 71171 1

 عقیده آزاد است 67113 6
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 المثلضرب شماره در فرهنگ ردیف

 خود علی به راه خود، ولی به راه 67713 3

 عیسی به دین خود، موسی به دین خود 67611 1

 مؤمن و سجادة خود، کافر و زنار خویش 31111 1

11 16313 
 با مسلمان مسلمان، با یهودی یهودی

 کدامکدام هر دو، با هر دو هیچبا هیچ

 عیسی به روز خودش، موسی هم 67611 11

 

دین و آیین را عامل مرزبندی و محورند و تفاوت در  ها صلحالمثلاین گروه از ضرب

است که در اینجا هدف اصلی، « پذیرش»ها دانند. محتوای اصلی این مثل گسست اجتماعی نمی

که در اینجا « دیگری»در مقابل گیری ها در موضعالمثلاست. این ضرب« دینیتفاوت »پذیرش 

های مداراگرا المثلضرب دهند و ازرا ترجیح می« آزادی عقیده»است اعتقاد به « غیرمسلمان»

دانند. را محق و آزاد می« دیگری»گیرند زیرا  جای می« مدارا»بندی گفتمانی  هستند و در مفصل

پرست، هندو و مسیحی است. مفهوم تجویزی این دیگری غیرمسلمان شامل یهودی، کافر، بت

و فضیلت « دینی خودبرتربینی»شان برحذرداشتن از و مفهوم تحذیری« برابری»ها المثلضرب

است. دال مرکزی در این « اندیشیدوری از جزم» و« آزاداندیشی»اخلاقی پشتیبان این تفکر 

های شناور آزادی، برابری و وحدت است و با تأکید بر آزادی عقیده،  و دال« صلح»ها گروه مثل

ن در بدو وحدت ادیان، پذیرش اصل ایمان به عنوان اصل مشترک همة ادیان، انتسابی بودن دی

تولد )تقدیرگرایی( و پذیرش تفاوت دینی به مدارای اجتماعی و کاهش خشونت و اختلافات 

-ها کاهش و تعدیل جزمالمثلتوان گفت کارکرد این ضربدینی نظر دارند. به طور کلی می

 اندیشی و تعصب دینی است. 

در گفتمان دینی  ها برساخت دینی هستند والمثلهای مفهومی در این ضرباگرچه دوقطبی

دارد اما « دین دیگری»رانی و به حاشیه« دین خود»سازی اند که سعی در برجسته شکل گرفته

دوستی با بسیاری  سازی مداخله داشته است. انسان دوستانه در تعدیل این غیریت گفتمان انسان

ساز در این  های غیریتاز تعالیم دینی که در اینجا دین اسلام است همپوشانی دارد. دوقطبی

، «بتخانه و کعبه»، «مسلمان و یهودی»، «مسلمان و هندو»، «دار و کافردین»ها المثلگروه ضرب

ها تقابل ذاتی ندارند بلکه هستند. این دوگانه« علی و ولی»و « عیسی و موسی»، «سجاده و زنار»
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، «بتخانه و کعبه»تقابل برساختی دارند که در یک گفتمان دینی شکل گرفته است. چهار دوگانة 

کاربرد نمادین دارند، چنانچه بتخانه نماد « علی و ولی»و « عیسی و موسی»، «سجاده و زنار»

دیگری غیرمسلمان و کعبه نماد اسلام و مسلمانان است و سجاده نماد مسلمانی و زنار نماد 

ر عام غیرمسلمانی، موسی نماد دین یهود و عیسی نماد دین مسیحی است. علی و ولی به طو

 هایی با عقاید مختلف هستند. نماد انسان

 های فارسی  المثلمدارای رفتاری در ضرب
 های فارسیالمثل(: مدارای رفتاری در ضرب2جدول )

 المثلضرب شماره در فرهنگ ردیف

 از همة مردمان بر آن بخشای که به دست هوا اسیر شود. 1161 1

 الخطاست.آدمی جایز 2711 2

که رفتارهایی خلاف منعطف و خطاپوشانه نسبت به کجروی و کسانیگیری موضع

 بندی های مدارای اجتماعی است و براساس تقسیماز مؤلفههنجارهای پذیرفته شده دارند یکی 

بندی رواداری جای  ها در مفصلالمثلگیرد. این ضرب می کینگ در مدارای رفتاری جای

، «گذشت»، «انعطاف»های شناور عبارت از و دالها صلح است دال مرکزی آن و گیرند می

اجتماعی است که همه دربردارندة مفهوم کلی مدارای « بردباری»و « جایزالخطا دانستن افراد»

هنجار و »و « درستکار و خطاکار» هایها دوگانهساز در این مثل دوگانه غیریت هستند. تقابل

« توزیکینه»رانی مفاهیم  و به حاشیه« گذشت»سازی مفهوم است که با هدف برجسته« ناهنجار

بر پیشانی خطاکار و « داغ ننگ»خواهد مانع از ایجاد دوستانه می در گفتمانی انسان« انتقام»و 

دارد. « پوشی از خطای مجرم پذیرش و چشم»محور سعی در  طرد او شود و در گفتمانی صلح

مثل با مفهوم مدارای رفتاری با خطا و الهای مطالعه شده فقط تعداد دو ضربالمثلدر ضرب

تواند از یکسو نشان از عدم رواداری نسبت به جرم و کجروی کجروی مشاهده شد. این امر می

تواند نشان از یک تدبیر فرهنگی برای جلوگیری از و ناهنجاری باشد و از سوی دیگر می

باشد. حفظ همبستگی داشته « مسکوت گذاشتن»انگاری کجروی از طریق سازی و عادیعادی

اهل است و رویکرد تجویزی این اجتماعی هدف اصلی این سطح از گذشت و تس

 ها خودکنترلی و خطاپوشی برای تنظیم روابط اجتماعی است.المثل ضرب



  3048، بهار و تابستان 83شناسی، سال بیست و یکم، شماره  نامة انسان

 

411 

 های فارسیالمثلمدارای منفعل در ضرب
 های فارسیالمثل(: مدارای منفعل در ضرب8جدول )

 لالمثضرب شماره در فرهنگ ردیف

 همسایة بد را به خدا واگذار کن. 11117 3

 دهد.کدخدا نداد، خدای کدخدا می 63311 2

 حق به طرف زور است. 76711 8

 حق با قوی است. 76217 0

 من زنده جهان زنده، من مرده جهان مرده. 11366 5

 چیزی که به من نرسد، آفت بگیرد. 71167 6

 یست.علاج خصم زبردست جز مدارا ن 67131 7

 تدبیر کند بنده، تقدیر کند خنده. 21631 3

 با سخت بازوان به ضرورت فروتنی. 16216 9

 اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد. 1127 34

 از خدا نیاید از دست بنده خدا چه آید؟ 6617 33

 خواهد برود.رود، به قبرستان کهنه هر کس که میآبی که به باغچه ما نمی 111 32

 تی که از خودت نیست ببرش.دس 11121 38

 دستی که از تو نباشد با آن مار بگیر. 11121 30

 ای که من نخورم موش بیفته.توی شیره 71116 35

 کلاه خودت را بپّا باد نبرد. 61236 36

 

مدارای منفعل یا منفی صورتی از مدارا است که فرد از روی آگـاهی و کارآمـدی شـناختی    

کننـد کـه   کند بلکه عامل یا عواملی او را وادار به مدارا میارا مدارا نمینسبت به آثار و نتایج مد

گیرد و بـه  ساز نیرو می خود در یک یا چند نظام فکری ریشه دارند. هر عامل از قدرتی گفتمان

کننـدة جهـان هسـتی     دهد. در گفتمان دینی خداوند خـالق و اداره میاندیشه و رفتار فرد جهت 

تـوان بجـای هـر     داند، پس در بسیاری از امور مـی  ها را هم او نوشته و میاست و تقدیر انسان

کرد زیرا هم عالم به امور پیدا و پنهان و هم قادر مطلق است. این  کنشی امور را به خدا واگذار

نمایاند: توکل به خدا و تقدیرگرایی. کسی که بـه خـدا    اتکای به خالق در دو مفهوم خود را می

کند و به اتکای همـین   ها و مشکلات را برطرف مین دارد که خداوند نارساییکند یقیتوکل می
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بـاوری نیـز    گرایی و سرنوشـت بیند. تقدیر باور قدرت و نقش خویش را در اصلاح امور کم می

اعتقاد به استیلای عوامل ماورایی بر سرنوشت انسان است و این که همة امور اعـم از شخصـی   

ر است. این گرایش فکری برای ارادة آزاد انسان نقشی قائـل نیسـت.   و اجتماعی در انقیاد تقدی

است. امـا مـدارای اجتمـاعی آگاهانـه خـود نـوعی       « ترک تدبیر»هر دو مواضع فکری به نوعی 

است. این شکل از مدارا یعنی مدارای منفی ناظر بر وجـه متنـاقض مـدارای اجتمـاعی     « تدبیر»

تفـاوتی و در  گیرد و به سمت بـی محور فاصله می صلحاست. یعنی از مدارای آگاهانه و فعال و 

رود. موضـوع دیگـری کـه بـه     شکل افراطی آن به سرخوردگی، انزوا و احساس عدم اختیار می

عنـوان یـک    دهد این اسـت کـه گـاه مـدارا بـه     ای دوگانه و متناقض می مدارای اجتماعی چهره

کند. دانستن این کـه مـدارا   میفضیلت اخلاقی حد و مرزی برای تساهل و سازشکاری تعیین ن

کند. به عنوان مثال آیا مدارای با ظالمـان  تر می با چه کسی و تا کجا جایز است، مدارا را آگاهانه

عدالتی و نابرابری، مدارا است یا انفعـال؟ گلداشـمیت چنـان کـه در     و قدرتمندان یا مدارا با بی

مـدارا را مـدارای منفـی یـا مـدارای       مبانی نظری در ابتدای همین فصل آورده شد این شکل از

های مؤثر بر مـدارای اجتمـاعی منفـی گفتمـان فردگرایـی      داند. یکی دیگر از گفتمانمنفعل می

است که بر اولویت نیازهای فردی بر نیازهـای گروهـی   است. این گفتمان حاصل نظامی فکری 

گی اجتماعی منجـر شـود.   تفاوتی نسبت به دیگران و کاهش همبست تواند به بیتأکید دارد و می

های خودخواهانه همراه است و زمینـة کـاهش تعهـد فـرد نسـبت بـه       طلبی فردگرایی با منفعت

کنـد. اگـر چـه عمـدتاً فردگرایـی      جامعه و حس مسئولیت اجتماعی و مشارکت را فـراهم مـی  

هـای بـارز   شود و همبستگی بالای اجتمـاعی یکـی ازویژگـی   محصول جوامع مدرن دانسته می

شود که با فردگرایی در تقابل است امـا سـطوح مختلـف فردگرایـی بـا      سنتی دانسته می جوامع

 گرفت.   های گوناگون در همة جوامع را نباید نادیدهشدت و ضعف

هایی وجود دارد که بر این وجه مـدارای اجتمـاعی دلالـت    المثلهای تحقیق ضربدر یافته

اسـت کـه مـانع    « امـور »و « دیگری»تفاوتی به یدهندة ب هایی که نشان المثل کند یعنی  ضربمی

هـا  المثـل در ایـن ضـرب  « دیگـری »دهـد.  کنشگری است و انسان را به نوعی انفعال سوق مـی 

هـا دال مرکـزی صـلح و    المثـل است. در این گروه ضرب« خود»دیگری عام یا هر کس غیر از 

ی، پذیرش وخودمحـوری  های شناور عبارت از تقدیر، توکل به خدا، بردبارسازش است و دال

سـازی   ساز نفع شخصی است و هدف از ایـن غیریـت   است. در گفتمان فردگرایی عامل غیریت
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باشـد. در  برجسته ساختن خـود و نفـع شخصـی و بـه حاشـیه رانـدن دیگـری و نفـع او مـی         

گفتمان تقدیرگرایی که خود در حوزة قدرت گفتمان دینی است، تقابـل دوگانـة انسـان و     خرده

 ظام فکری تقدیرگرایی حاکم است.  خدا بر ن

 های فارسی المثلمدارای عمومی در ضرب
 های فارسیالمثل(: مدارای عمومی در ضرب0جدول )

 المثلضرب شماره در فرهنگ ردیف

 گذارد.هرکس به دیگری احترام بگذارد به خودش احترام می 17117 3

 آزاری. مردمی به ز مردم 11111 2

 ا دان کز او آزاده را آزار نیست.مردم آن ر 11611 8

 گفت انسان پارة انسان است. 32111 0

 کفر است در طریقت ما کینه داشتن/ آیین ماست سینه چو آیینه داشتن. 61162 5

 قوت زندگی در اتحاد است. 66111 6

 ظن بد بردن به مردم، بد به خود کردن بود. 61161 7

 / که درمانی به جور زورمندی.ضعیفان را منه بر دل گزندی  61721 3

 سلامت بایدت کس را میازار. 16133 9

 سر مردمی بر باری بود. 11111 34

 آزار. دار به از فقیه مردم سفیه مردم 11131 33

 ای بریز.هایی که به آغوش گرفتهریگ 11117 32

 درموقع جنگ صلح را پاس بدار. 11711 38

 بزنندت هم ننگ است.در جنگ بزنی ننگ است و  17176 30

 شما دیگران را گل بخوانید که دیگران شما را گل بادام بخوانند. 11131 35

 مدارای دشمن به از کارزار. 11131 36

 مدارا خرد را برادر بود. 11137 37

 فلک حریف زبردستی مدارا نیست. 61113 33

 آزاری نکن.ساکن بتخانه باش، مردم 17111 39

 خورند.گل، آب از بهارستان وحدت می خار و 76111 24

 عیب مبین تا هنر آری به دست/ در همه چیزی هنر و عیب هست. 67611 23
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 المثلضرب شماره در فرهنگ ردیف

 زندگی در وحدت و یکپارچگی است. 12111 22

 خار و گل این باغ ز یک چشمه خورند آب. 76111 28

 تحمل کند هر که را عقل هست/ نه عقلی که خشمش کند زیردست. 21116 20

 گردد.تو هموار باشی آسمان هموار می 71131 25

 به شهر کورها که رسیدی دست بگذار روی چشمت. 71716 26

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا. 11361 27

 با خلق خدا کن نکویی. 11111 23

 بر خار چنان گذر که بر گل گذری. 11313 29

 بر ضعیفان ظلم کردن ظلم برخود کردن است. 11113 84

 به چشم کم مبین در هیچ ذره/ که او را هم ز خورشید است بهره. 21137 83

 آمد.به خانة همسایه گل ببارد، بوی آن به خانه ما هم خواهد  21613 82

 بهشت آنجاست که آزاری نباشد/ کسی را با کسی کاری نباشد. 22712 88

 به کوتهی و درازی مدان کهی و مهی. 22361 80

 اش را مشکن.کنی کاسهگدا کمک نمیبه  22111 85

 به هفتاد و دو ملت آشنا باش / به هر ملت که بودی با خدا باش. 27112 86

 گیری.به هر دستی دادی پس می 27776 87

 با خوانندگان همراه شدی، بخوان / با دعاگویان همراه شدی، دعا بگو. 11131 83

 اشد.اگر اولی آتش باشد دومی باید آب ب 11111 89

 اگر آدم از حرفی بگذرد، از کوهی گذشته است. 1111 04

 زاید.زاید سفید هم میاز یک مادر، سیاه هم می 1111 03

 از کینه کینه خیزد و از مهر مهر. 1111 02

 خوری گلش نکن.از چشمه که آب می 6111 08

 با همه خاکشیر باش. 16117 00

 ست.اگر خوب است برای همه خوب ا 11121 05

 اول خلق بعد خدا. 17667 06

 با هر کسی سلوک به نوعی است محترم. 16111 07

 از بد و نیک کس کسی را چه؟ 1111 03
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 المثلضرب شماره در فرهنگ ردیف

 اختلاف خلق از نام اوفتاد. 1111 09

 خواهی، آن طور بپوش که مردم خواهند. آن طور بخور که خود 7161 54

 آن را چه زنی که روزگارش زده است. 7132 53

 رود بپسندی. دار که گر بر تو آن روا 7111 52

 رسد آن هم زماست.آنچه بر ما می 7631 58

 آنچه بر خود نپسندی بر دیگران نپسند. 7611 50

 آنچه برخود نپسندی روان/ بر دگری هم مپسند از توان. 7631 55

 آفت همسایه به همسایه رسد. 7712 56

 خورند.دهند میآشی را که می 7111 57

 آزار بود.آسوده بود هر که کم 2111 53

 چرخد.آسیا از پی رزق دگران می 2121 59

 آسیاب باش، درشت بستان و نرم بازده. 2121 64

 آزار خدا و خلق آزار دل است. 2611 63

 دهی. اندازی دوباره قورتش می آب دهانی که بر زمین می 711 62

 آب کوزه در اثر نفاق خشک شود. 671 68

 آتش ازخانة همسایه به همسایه فتد. 131 60

 آتش چنان نسوزد فتیله را که عداوت بسوزد قبیله را. 176 65

 آجیل بده آجیل بگیر. 1132 66

 سوزد.آتش که به نیستان افتد تر و خشک با هم می 1111 67

 آسان گیر، آسان گذار بود. 2616 63

 کشد.کشد از خویش میآزار هر که می 2611 69

 گیرد.آسان نگیری سخت می 2611 74

 آسایش جهان را  گر  بهر خویش خواهید/ بر دوستان فزایید، از دشمنان بکاهید. 2611 73

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. 2616 72

 آدم باید پایش را به اندازه گلیمش دراز کند. 1716 78

 پذیرند شرط آن است که بد را بپذیری.خوب را همه میآدم  1631 70

 آدم نباید آخوربین باشد، آخربین هم باید باشد. 2111 75
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 المثلضرب شماره در فرهنگ ردیف

 آدمیت رحم بر بیچارگان آوردن است. 2711 76

 آدم با آدم، ده با درخت. 1216 77

 شود. شود، از بدآدمی گم میآدمی گم نمیآدم از بی 1276 73

 رسد. رسد، کوه به کوه نمییآدم به آدم م 1112 79

 دوشد. کند و می دوشد نگاهی به صورتش می آدم بزش را هم می 1717 34

 

ها با رویکردی تجویزی و تعلیمی بر مدارا تأکید دارند و بدون در نظر المثلبرخی ازضرب

محور همه را به پاسداشت دیگری با هر دین و قومیت و  ها در یک گفتمان صلحگرفتن تفاوت

خوانند. چون  خصوصیات فردی وغیره و خلاصه در معنای عام فارغ از هرگونه تفاوت فرا می

ها مدلول خاص و معینی ندارند و مخاطب را به صلح با گروه خاصی المثلاین گروه از ضرب

اند. اینها در عین اینکه شامل هیچیک آورده شده« مدارای عمومی»کنند، ذیل عنوان دعوت نمی

شوند یعنی شوند شامل همه نوع مدارای اجتماعی میی مدارای اجتماعی نمیهااز شاخص

ها با اهداف اجتماعی پرهیز ازخشونت و حاصل تجمیع انواع مدارا هستند. این مثل

سازی اهمیت وابستگی متقابل اعضای جامعه و ارتقای سطح مدارا برای دستیابی به  برجسته

اند. رعایت انسان و پذیرش این نکته  ی تولید شدهاهداف مشترک اجتماعی و تقویت یکپارچگ

 ها است که آدمی به آدمی زنده است موضوع محوری این مثل

های صلح شرط بخشی و تأکید است. تأکید بر پیش ها آگاهیالمثلتدبیر فرهنگی در این ضرب

، برابـر و  ها قبول این امـر اسـت کـه شـهروندان آن جامعـه در مقـام انسـانی آزاد       ترین آنکه مهم

هایی مبتنـی هسـتند کـه    ها بر ارزشالمثلاند. در واقع این گروه ضرببرخوردار از حقوق یکسان

های تحقـق صـلح اجتمـاعی در آن فـراهم اسـت.       شوند که زمینهسبب رشد و تقویت فضایی می

هـا، همـدردی و همیـاری     های اخلاقی مانند احترام به تفاوتصلح اجتماعی بدون پذیرش ارزش

هـا هـدایت افـراد بـه     المثـل مایة این ضـرب پذیر نیست. درون ها امکانان افراد، قشرها و قومیتمی

است که در پناه آن جامعه بتواند به سامان اجتماعی دست یابـد.   میزان مناسبی از مدارای اجتماعی

های ادبی در ادبیات عامه کـاهش خشـونت و جلـوگیری از درگیـری و     رویکرد اصلی این پدیده

هـای   کنـد و چـون در جامعـه ایرانـی گـروه      اد است که سامان اجتماعی را به شدت مختل میتض
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کنند با فراوانی بالا بر مدارای اجتماعی تمرکـز  قومی، مذهبی، نژادی و زبانی گوناگونی زندگی می

هـا  المثلخشونت یکی از الزامات زندگی گروهی و هدف اصلی این ضربدارند. ایجاد فضای بی

با یک نگرش بشردوستانه و آزاداندیشانه برای دیگران همان حقـوقی را قائـل اسـت کـه     است که 

 برای خود قائل است.  

آزاری، وحدت و آزاری و بیاحترام به دیگران، کم، هاالمثلمهمترین مفاهیم در این ضرب

یکپارچگی، دعوت به بردباری و مدارا، دعوت به مهربانی و ترحم نسبت به ضعیفان و 

بینی و  جویی، دعوت به خوشتوزی و ستیزهستان، دعوت به همنوایی اجتماعی، تقبیح کینهتهید

ها، سازگاری و صلح، تأکید بر ترجیح منفعت جمع بر اندیشی، دعوت به پذیرش تفاوت مثبت

منفعت شخصی، دعوت به گذشت از خطای دیگران، رواداری نسبت به همسایه، اعتماد کردن 

 اشتن و ملاحظة دیگران است.به دیگران، حد نگه د

  گیرینتیجه
رای اجتماعی است که یکی از طور که گفته شد مسئله اصلی در این پژوهش مداهمان

المثل ضرب 111محور است. در این تحقیق های توسعه انسانی در گفتمان صلح شاخصه

مدارای دینی  باشد که در چهار مؤلفةاستخراج شد که موضوع محوری آنها رواداری و مدارا می

مثل( گنجانده شده است. در این  16مثل( و منفعل  ) 11مثل(، عمومی ) 2مثل(، رفتاری ) 11)

های هویتی و  هایی که فارغ از مرزبندیالمثلمیان مدارای عمومی یعنی آن دسته از ضرب

رند. ها تأکید دارند بیشترین فراوانی را دارفتاری بر صلح، پرهیز از خشونت و پذیرش تفاوت

-ها در راستای تقویت مدارای اجتماعی، احترام به دیگری، کمالمثلموضوع اصلی این ضرب

بینی و  جویی، خوشجویی و ستیزهآزاری، ضرورت اتحاد و همدلی، تقبیح کینهآزاری و بی

ها و غیره است که در مجموع با هدف تنظیم روابط اعتماد، همنوایی با جامعه،  پذیرش تفاوت

شوند. اینها مبین های جامعه پدید آمده و مصرف می و بازنگری ساختار نظام ارزش اجتماعی

های فردگرایی و دینی قدرت بیشتری در  این امرند که گفتمان صلح نسبت به سایر گفتمان

توان تکثر اند و میهای فکری حاکم بر جامعه ایرانی و ترویج روحیه رواداری داشتهنظام

، گذرگاهی و ارتباطی ایران در طول تاریخ راهبردیایرانی و موقعیت فرهنگی و قومی جامعه 

 را در سطح مدارا و غلبة گفتمان صلح و روابط میان فرهنگی مؤثر دانست. 
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ای که مؤید مدارای آگاهانة سیاسی باشد مشاهده های مطالعه شده هیچ نمونهالمثلدر ضرب

منفعل با مدارای سیاسی همپوشانی دارد اما نشد. لازم به ذکر است در مواردی مصادیق مدارای 

توان آن را با معنی  چون مدارا از روی ترس با مدارای حاصل از والایش شناختی فاصله دارد نمی

امروزی مدارای سیاسی برابر دانست. مدارای سیاسی یک مفهوم مدرن در ادبیات سیاسی است اما 

قرابت بیشتری دارد.  در این معنا مدارا یک ارزش، ها با تعریف مدارا در معنای سنتی آن المثلضرب

شود که بر کیفیت رفتار و برخورد انسان در برابر فضیلت، روش و منش فردی محسوب می

های دیگر دلالت دارد و تا نهادینه شدن آن در روابط اجتماعی، نظام حقوقی، حقوق  انسان

های  عنای امروزی، مدارا یکی ازمؤلفهشود. در مگیری نمی شهروندی و به طور کلی حقوق بشر پی

 شود.  گیری جامعه مدنی و یک ارزش، روش و باور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانسته می شکل

های فارسی که شامل مدارای با المثلهای مدارا، مدارای رفتاری در ضربدر میان مؤلفه

اند از یک سکوت فرهنگی و تومجرمان و خطاکاران است کمترین فراوانی را دارد. این امر می

سازی جرم حکایت کند  تلاش برای مسکوت گذاشتن و دامن نزدن به جرم یا ممانعت از عادی

آید. مدارای منفعل یا منفی ناظر بر وجه که خود یک تدبیر فرهنگی برای کاهش جرم بشمار می

دهد سوال پاسخ میکند: یکی به این  متناقض مدارا است که دو گونه تلقی از مدارا را بیان می

دهد که تا کی و کجا باید مدارا داشت.  که چرا باید مدارا کرد و دیگری به این سوال پاسخ می

در پاسخ به این سوال برخی سطوح و انواع مدارا نارواداری نسبت به خویشتن و فاصله گرفتن 

اعی شکل منفی شود. مثلا مدارای با ظالمان و پذیرفتن نابرابری اجتماز عقلانیت محسوب می

ها را به موجوداتی منفعل و سرخورده که عاملیت آنها کاسته شده است مدارا است که انسان

 کند. تبدیل می

های این عنصر فرهنگی از مسیر بازخوانی پرداختن به مدارای اجتماعی و ردیابی شاخصه

است که از  کند که فرایندیسازی تبعیت میفرهنگ و تولیدات فرهنگی از ساز و کار نسبی

اندیشی کند و از جزمشود و تعریف ما از امور تغییر میتضعیف می« مطلق»طریق آن، مفهوم 

های معنایی است. این گاهای انتزاعی از گرهگیریم. هدف از تحلیل گفتمان تهیة نقشهفاصله می

منتشر و باشد که حقیقت امری گرا است و مدارا پذیرفتن این اصل می روش مثل مدارا کثرت

 گویند همة حقیقت نزد ما نیست.  است. هر دو می« دیگری»بخشی از آن نزد 
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